
با نگاهی به ساختار خلقت خود و جهان متوجه می شویم 
که حتی پيشرفت مادی ما هم در رنج و سختی است. اگر 
بی سواد  الان  ما  از  بسیاری  شاید  نبود،  اجباری  مدرسه 
بودیم. اگر اجبار به کارکردن و سختی در کار وجود نداشت، 
شاید جهان الان به تنبل خانه ای تبدیل شده بود با مردمی 
بی هویت و معتاد. اما آیا خدا وظیفه دارد مشکلات ما را حل 

کند؟

اصل این است که ما با تلاش خودمان و نیز توکل به 
خداوند مشکلاتمان را حل کنیم. بله خداوند از سر لطف 
نه وظیفه، برخی از مشکلات ما را با تلاش و حتی دعا حل 
هیچ  دیگر  که  نیست  این  معنایش  هم  باز  اما  می کند. 
وجود  مشکل  بدون  انسان   ً اصلا ندارد.  وجود  مشکلی 
ندارد. حتی افرادی که گاهی به خاطر موقعیت مالی یا 
شغلی گمان می کنیم بدون مشکل هستند هم مشکلات 

خاص خودشان را دارند. 

خداوند  و  باشند  نداشته  مشکلی  کسانی  بود  قرار  اگر 
قطعاً  باشد،  کرده  ایشان  به  خاص  عنایت 
پيامبـــــران الهــــــی و معصــومین 
)علیهم السلام( هستنــــــد. در 
حالی که می بينیم اتفاقاً این 
بزرگــــواران مشکلاتشان 
از همـــه بيشتر است. 
حتمـــــــاً قصه های 
حضــــــرت موسی 
)علیــــــه السلام( 
و بهــــــانـــه های 
بنی اســـــــرائیلی 
را شنیـــــــــــده یا 
خوانده اید. پيامبر 
گرامـــــی اسلام)ص( 
می فرمـــــاید: »هیچ 
من  اندازه  به  پيامبری 

اذیت نشده است.« 1

 دربارۀ معصومین هم که همه 
داستان امام حسین )علیه السلام( و 
ماجرای روز عاشورا را می دانیم. پس نکتۀبعدی این 
است که اگر کسی با مشکلات بيشتری دست و پنجه نرم 
می کند، به معنای این نیست که خداوند او را دوست ندارد. 
شاید لازم باشد از این پس بيشتر مطالعه، تحقیق و تفکر 

کنیم. 

منبع: المناقب، ابن شهر آشوب، جلد 3، ص 42.

خداباوری  است  ممکن  جوانی  هر  دغدغه های  از  یکی 
باشد. اینکه اگر خدایی هست، چرا دنیای ما این همه 

مشکل دارد؟ اگر خدایی هست، چرا من این 
همه مشکل دارم؟ چرا، چرا، چرا؟ و 

هزاران چرای دیگر که ذهن جوان 
را درگیر می کنند. 

به  سؤال ها  این  البته 
خدا  وجود  انکار  معنی 
نیست، بلــکه می خواهد 
بگویـــــــــــد نمـــی توانم 
بپذیرم خـــــــدا هست 
مشکل  همــــــه  این  و 

که  نکته ای  دارد.  وجود 
شاید کمتـــر به آن توجه 

داريـــــم، شناخت نداشتن 
ما از خداوند متعال و جهان 

خلقـــت است. آیـــا خداوند ما 
را خلق کــرده است تا در این دنیا 

بدون مشکل و در آسایش و رفاه زندگی 
کنیم؟ 

برای پاسخ به این سؤال باید به »قرآن کريم« به عنوان 
قانون اساسی خلقت و مرجع باید و نبایدها مراجعه کرد. 
در سورۀ مبارکۀ »بلد«، خداوند متعال با سه سوگند محکم 
به انسان می فرماید که او را در رنج و سختی آفريده است. 
پس تکلیفمان روشن شد. قرار نبوده است دنیای ما دنیای 
بدون رنج و سختی باشد. حالا چرا خدای حکیم ما را در 

چنین وضعیتی خلق کرده است؟
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دنیای پر هیاهو دنیای رمز و راز است
بخشی از آن حقیقی، بخشی دگر مجاز است

گم کرده ام خودم را در ازدحام این راه
چون ماجرای سوزن، در زير کوهی از کاه

من کیستم میان صدها مسیر باريک؟
محتاج نور هستم در جاده های تاريک

 از پيلۀ جهالت باید دری کنم باز
 پروانه ای شوم من، در اشتیاق پرواز

 دیوار وقت کوتاه، راه سفر دراز است
 برهان عقل می گفت، ره توشه ای نیاز است 

با کاروان عمرم باید روم به فردا
 مانند آبی رود، در جست وجوی دريا 

طوفان پرسش آمد ذهن مرا تکان داد
 دستی اشاره می کرد راه مرا نشان داد

 برق جرقه ای تا، فکر مرا به هم زد 
دست هویت آمد آینده را رقم زد

 اندیشه موج می زد در ساحل تفکر 
وقت غروب جهل است در پرتو تدبر 

ناگاه بين قلبم، ایمان جوانه می زد 
دست هدایت انگار بر روی شانه می زد 

در گرگ و میش ذهنم، حس طلوع دارم 
بعد از قنوت باران، قصد رکوع دارم 

ای کاش قطره آبی، در دست رود بودم 
در محضر خداوند، غرق سجود بودم

حس
طلوع

تفکر نور می خواهد


